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حادثه جاده خاش و امنیت ملي

از زماني کــه رئیس جمهور 
آمریــکا از توافق نامــه برجــام 
خارج شــد و عربســتان روابط 
ایــران  بــا  را  خــود  سیاســي 
قطع کــرد، فعالیــت  گروه هاي 

تروریســتي در ایران افزایش یافته است؛ از جمله 
گروهي که خود را جیش العدل مي خواند، تاکنون 
چندیــن بــار به مراکز و افراد ســپاه پاســداران و 
نیروي انتظامي در اســتان سیستان وبلوچســتان 
حمله کرده که آخرین آنها انفجار اتوبوس حامل 
پاســداران بازگشــته از محل مأموریــت در جاده 
خاش در روز چهارشــنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ است. 
همچنین جریــان الاحوازیه نیز عــلاوه بر حمله 
به مراسم نیروهاي مســلح در سالروز آغاز جنگ 
تحمیلي در شــهر اهواز در روز ۳۱ شــهریور سال 
جــاري، چندین عملیــات دیگر نیز در شــهرهاي 
خوزســتان انجام داده اســت. داعش هم علاوه 
بر حملــه به ســاختمان مجلــس، همچنان در 
تــلاش براي انجام اقدامات دیگري در خاک ایران 
اســت. البته همه این عملیات ها با بهره گیري از 
نقاط ضعف تاکتیکي نیروهاي مسلح انجام شده 
است که شــاید اگر دقت بیشتري مي شد، احتمالا 
ایــن گروه ها موفــق به انجام شــرارت هاي خود 
نمي شــدند. ولي به هر حال این گروه ها همچنان 
امیدوار به تداوم ناامن سازي رواني ایرانیان هستند 
و قاعدتــا طرح هــا و برنامه هاي بیشــتري را در 
دســتور کار خود دارند تا هماهنگ با تحریم هاي 
آمریکا بتوانند فشــارهاي بیشــتري بر مردم ایران 
وارد کنند.امــا نکاتــي که این گروه هــا باید به آن 
توجه داشــته باشــند، این اســت که طبق تجربه 
تاریخي در ایران، معمــولا گروه ها و جریاناتي که 
دست به اقدام مسلحانه زده  اند، در نیل به اهداف 
خود ناکام مانده  اند و فقط توانسته  اند براي مردم 
بي گنــاه و نیــز خانواده هاي خــود مصیبت هاي 
فراوانــي بیافرینند و هزینه هاي کشــور را افزایش 
دهند و فضاي امنیتي را بر کشــور و مردم منطقه 
خود حاکم کنند. نگاهي به سرنوشــت گروه هایي 
مانند حزب دموکرات کردســتان ایران، ســازمان 
چریک هــاي فدایي خلق، حزب کومله، ســازمان 
مجاهدین خلق، حزب تــوده، جریان خلق عرب، 
حــزب کمونیســت ایــران و گروه فرقان، شــاهد 
خوبي براي تروریســت هاي فعال فعلي است. از 
سوي دیگر معمولا گروه هاي تروریستي یا توسط 
خارجي هــا ایجاد شــده  اند یا در ادامــه فعالیت 
خود مجبور مي شــوند با خارجي هــا ارتباط پیدا 
کننــد و براي تأمیــن نیازمندي هاي خویش، عملا 
مأموریت هایــي را که دولت هــاي بیگانه به آنها 
واگذار مي کنند، انجام دهند. شــاهد مثال تشکیل 
حــزب توده در ایران اســت که از ابتــدا تصور بر 
این بود که توســط دولت شــوروي ایجاد شده یا 
ســازمان مجاهدین خلق که در زمان شاه دست 
به ترور آمریکایي ها در ایران مي زد؛ ولي الان براي 
دولت آمریــکا، مأموریت هاي واگــذاري از قبیل 
جاسوســي یا فعالیت هاي تبلیغاتــي علیه ایران 
انجــام مي دهد.  رســوایي این ســازمان در حدي 
بوده اســت که در زمان جنــگ تحمیلي علاوه بر 
دادن اطلاعــات وضعیت نیروهــاي مدافع وطن 
به دشــمن، عملا به پیاده نظام ارتش صدام علیه 
کشور خود تبدیل شده بود.  بنابراین مناسب است 
افراد وابســته به ایــن گروه ها که ممکن اســت 
بــا انگیزه هاي قومي یــا مذهبي در ایــن گروه ها 
فعالیــت کنند، به ایــن موضوع توجــه کنند که 
آنها قرباني اهداف دولت هایي هســتند که  دنبال 
ضربه زدن به ایران و تمامیت ارضي آن هســتند. 
به ســخنان ولیعهد قاتل عربستان توجه کنند که 
گفته بود جنگ را به داخل خاک ایران مي کشاند و 
الان ســرگرم دیدار از پاکستان است. درست است 
که دولت پاکســتان به دلیل نیازهاي مالي مجبور 
اســت به عربســتان باج دهد و حضور وابستگان 
به گروه هاي خرابکار را در خاک این کشــور نادیده 
بگیرد، اما پاکســتان هــم نمي تواند به عقبه خود 
در درگیري ها با دولت هند بر سر کشمیر بي توجه 
باشد و بنابراین تروریست ها به حضور امن در این 
کشــور خیلي امیدوار نباشــند. از طرفي اگر براي 
مثال دولــت ایران با دولت هایــي مانند آمریکا و 
عربســتان مذاکره کند و به توافقاتي دســت یابد، 
بلافاصله ســر وابســتگان به گروه هــاي خرابکار 
بــي کلاه مي ماند و افراد آن به هیچ چیز نخواهند 
رســید. آنچه مشخص اســت این اقدامات فقط 
هزینه هاي ملي را در ابعــاد گوناگون بالا مي برد 
و اگر مســئولان کشــور با تدبیر عمل کنند، حتي 
مي توانند با انزجاري که مــردم بلوچ از اقدامات 
این افراد دارنــد، پیوندهاي قومي و مذهبي را نیز 

در جامعه ایران تقویت کنند.

سرمقاله

حسین علایی

حرف اول

پوران خانم، مادر، خواهر، همسر ...

پوران عزیزم
کــه  بدانــي  شــاید  تــو  و   ...
«آزادي»،  کلمه   سال هاست چهار 
«کتــاب»، «پدر» و «پــوران» چهار 

بعد روح و فکر من است... 
دکتر علي شریعتي

پوران خانم مادر احسان، سوسن، سارا و مونا...
پوران خانم خواهر دو برادر، نخستین «علي اصغر» 
شــهره به توفان، به ســرباز میهن کشــته به تیغ کین 
همسایه شمالي در شهریور ۲۰ در آذربایجان، در دفاع 
از خاك پاك ایــران... و دیگري «آذر» نــام، زاده ۱۶ آذر 
۱۳۱۱، قرباني آزادي به روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ روز دانشجو 
در دانشگاه تهران پیش پاي نیکسون آمریکایي... پوران 
خانم همسر و همدل دکتر علي شریعتي... به ابدیت 
پیوست.  ســرفراز و استوار در سال هاي صعب چونان 
کوهي ســترگ ایســتاد، از توفان ها نهراسید، سر خم 
نکــرد، اخم نکرد و خم به ابرو نیاورد. میراث همســر 
را رویــاروي دیده و دل نســلي نهاد کــه تنها نامي از 
او شــنیده و به یادش خیابان و مدرســه اي به نامش 
دیده بودند. طعنه ها، تهمت ها، دروغ ها، دشــنام ها و 
دشمني ها را به جان خرید... سنگ ها سد راهش نشد؛ 
بلکــه بر مهرباني و پایداری اش در راه آگاهي و آزادي 
افزود. دریغا که در خیابان دکتر علي شریعتي، درهاي 
حسینیه ارشــاد، پایگاه فکري همســرش، بر پیکرش 

بسته ماند.
سفر به خیر، آخرین سفر به خیر، پوران خانم جایت 

خالي است... .

غلامرضا امامی

یادداشت

نیمه دیگر شریعتى! 

اکنون که این سطور قلمی می شوند چندساعتی 
اســت بانویی بــزرگ و قدرناشــناخته در امامزاده 
عبداالله شــهرری در مزاری در کنــار مادر و برادرش 
مهدی شــریعت رضوی که در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ در 
دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسید، آرام 
گرفته و این نوشــته اندک  دینی به دو خاندان بزرگ 
شریعتی و شــریعت رضوی است. یکشنبه، ساعاتی 
پیش از ظهر توسط حجت الاسلام والمسلمین احمد 
منتظری و با حضور انبوه علاقه مندان به دکتر علی 
شــریعتی بر پیکر همســرش مرحومه دکتر پوران 
شــریعت رضوی که همچون خود او دانش آموخته 
سوربن فرانســه بود، در فضایی باشکوه اما غریبانه 
در پیاده روی جلوی حسینیه ارشاد نماز خوانده شد. 
دکتر احسان شــریعتی در تعبیری زیبا از مادرش با 
عنوان نیمه دیگر دکتر شــریعتی نــام برد و از مردم 
برای اینکه به خاطر بســته بودن درِ حسینیه به روی 
مردم ناچار هســتند در پیاده رو بر پیکر مادرش نماز 
بخواننــد، عذرخواهی کرد. خدا کند دنیا این صحنه 
را ندیده باشد که صدها نفر بر پیکر بزرگ بانویی نماز 
خواندند که یک تنه وارث و امانت دار دکتر شریعتی 
شــد و به خوبی از سازماندهی تنظیم و نشر آثار این 
معلــم بزرگ نســل انقلاب کرده برآمــد و در غیاب 
دکتــر هم برای فرزندان خود پــدر بود و هم مادر و 
هم آن گونه که دکتر احســان شــریعتی در سخنان 

دردمندانه و بغض آلودی که قبل از اقامه نماز میت 
دربــاره مادرش گفت و از بســته بودن در حســینیه 
ارشاد سخت گلایه کرد  از خانم دکتر شریعت رضوی 
خاطرات کوتاه امــا خوبی در دولت اصلاحات دارم 
که دریغم آمد در شب درگذشتش آنها را از صفحه 

دل به صفحات تاریخ نسپارم. 
اول: در مراجعات مکرری که به منزلشــان داشتم، 
درلابــه لای حرف هایی کــه زده شــد از خانم دکتر 
پرســیدم به حج رفته اید؟ خنــده ای کرد و گفت نه 
آقــای رجایی علــی – دکتر – خودش چنــد بار به 
حج رفت اما مرا با خودش به مکه نبرد! بعد گفت 
سال هاست ثبت نام کرده ام و منتظرم نوبتم بشود و 
نامم دربیاید و به مکه بروم. گفتم من دنبال می کنم. 
روز بعد بــه آقای خاتمــی –رئیس جمهور وقت- 
مسئله را منتقل کردم و گفتم دستوري بدهید ایشان 
امســال به حج برود. گفت باشــد. روز بعد از دفتر 
ایشان تماس گرفتند و گفتند با دستور رئیس جمهور 
مســئله حج امســال خانم دکتر شریعتی حل شده 
اســت، به ایشــان خبر بدهید برای هماهنگی های 
بعــدی با ما تمــاس بگیرند. من خوشــحال از این 
مســئله به خانم دکتر تلفــن زدم و این خبر خوش 
را دادم. ایشــان در کمال تعجب و حیرت من ضمن 
تشکر گفت نه، فلانی قبول نمی کنم! پرسیدم چرا؟ 
گفت این آقایان سهمیه چه کسی را می خواهند به 
من بدهند؟ من نمی پذیرم به خاطر من کسی از رفتن 
به حج محروم شود؛ بعد گفت اگر خدا بخواهد اسم 
من درمی آید و می روم. هرچه اصرار کردم که آقای 
خاتمی ســهمیه خاصی در اختیار دارد و ســهمیه 

کسی را به شما نداده است...

 غلامعلی رجایی

ادامه در صفحه ۶

    

همراهان  امروز    

پنجاه سال تأخیر فوت دارم!پنجاه سال تأخیر فوت دارم!
روایت محمود دولت آبادي روایت محمود دولت آبادي  از ناکامي از ناکامي

  در سپردن «ثروت هایش» به نهادهاي فرهنگيدر سپردن «ثروت هایش» به نهادهاي فرهنگي

همه پرسی 
درباره FATF؟

گروه سیاست، امیر محمد حسینی: زمزمه های برگزاری 
همه پرســی درباره لوایح مرتبط  بلند شــده و دلیل آن 
هم تعویق تصمیم گیری مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام اســت؛ درحالی که دو لایحه پالرمــو و CFT در 
انتظــار تعیین تکلیف در مجمع اســت، بررســی های 
اعضا درباره پالرمو بعد از گذشت چهار ماه هنوز ادامه 
دارد. در این شرایط برخی نمایندگان و فعالان سیاسی 
معتقد هســتند که اگر هم مجمع امکان تصمیم گیری 
در فرصت انــدک باقی مانده را نــدارد، تصمیم نهایی 
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. 
بهرام پارسایی، نماینده امیدی مجلس، این موضوع را 

در توییتــی مطرح کرده و به «شــرق» می گوید که این 
اصل مصرح قانون اساسی آن قدر بی استفاده مانده که 
تبدیل به تابو شــده بود. او می گوید که لوایح مرتبط با 
FATF یعنی پالرمو و CFT می تواند نقطه آغازی برای 
استفاده از اصل همه پرسی و رجوع به آرای مردم باشد. 
در حالی که مســائل لاینحل زیاد دیگری هم وجود دارد 
کــه می توان به گفته رئیس جمهــوری از ظرفیت های 
اصل ۵۹ برای آنها استفاده کرد. هرچند نماینده شیراز 
تأکید می کند که ســعی ما در ابتدا بر شکستن این تابو 
بوده تا بتوان طرح همه پرسی را به طور جدی پیگیری 
و اجرائی کرد.                                           ادامه در صفحه ۲

صفحه ۶

آغاز  تا  فرجام  حزب  جمهوري اسلامي

داستان یک حزب انقلابیداستان یک حزب انقلابی

شــیما بهره مند: باورش ســخت نیســت کــه باید 
دســت کم پنجاه سال از مرگِ نویســنده اي بگذرد 
تــا میــراث او بــه کارِ اهــل فرهنگ و مســئولان 
فرهنگي بیایــد! محمود دولت آبادي به «شــرق» 
مي گوید از ســالیاني پیش تصمیم گرفته اســت تا 
دست نوشــته ها و کتابخانــه اش یــا به تعبیر خود 
«ثروت هایش» را به نهادهاي فرهنگي بســپارد اما 
دریغ از اقدام مناسب یا پاسخي درخور جز نامه اي 
که خطاب به او نوشــتند «ما... پنجاه ســال بعد از 
مرگ نویسنده دست نوشــته هاي او را مي خریم!». 
دولت آبادي شــرحِ ایــن «تجربه شکســت حراج 
ثروت هاي انباشته»اش را در کتابي با عنوانِ «عبور 
از خود» نیز نوشته اســت که پس از قریب  به یك 
دهه، ســرانجام مجوز گرفته و در دســت انتشــار 
اســت. ماجرا ازاین قرار اســت که بیمــاريِ فرزند 
محمود دولت آبادي او را به صرافتِ حساب وکتابي 
انداخــت که تا پیش از این هیچ ســرِ آن نداشــت. 
«چهل  سال و اندي گذشته بود از پیشه ي نویسندگيِ 
من به ســال یك هزاروسیصدوهشتادودوي شمسي 
خیامي، و من از عهده ي ســلوکي پنج ساله برآمده 
بودم در گذر از گدارهاي ســخت و بســیار ناهموار 
در بودن ســردِ ســرمایي که دمي سلسله اعصاب 
مــرا آرام نمي گذاشــت، و نمي گــذارد هم... پس 
در گــذر حفره حفــره ي وهــم زده ي آن دهلیزها، 
پنداشــتم نظري کنــم به برگ  و داشــته و حاصل 
کار خــود که عایله مندي ناگزیرم مي داشــت از آن 
بازنگري. شــکر. بادي در مشــت بود، فقط! شاید 
فریــب دل خود را خوردم یا شــیوه ي زبان آدمیان 
را که بــه صرافت فــروش ثروت هایــم افتادم»  و 
این ثروت ها دست نوشــته هاي رمــانِ «کلیدر» بود 
که دیگر جزو میراثِ ادبیات کلاســیك ما به شــمار 
مي آید و دست نوشــته ي «جاي خالي ســلوچ» و 
دیگر دست نوشــته ها و کتابخانه اي پُروپیمان. پس 
محمــود دولت آبادي به یکــي از مدیران فرهنگي 
مراجعــه مي کند تا مکنــت و حاصلِ عمــر را به 
ایشان پیشــنهاد کند اما آن مســئول به جاي آنکه 
راهي پیش روي نویسنده بگذارد، نخست «شرحي 
مبســوط از نبوغ خودش را که توانسته است بناي 
یــك نهــاد فرهنگي-دایره المعارفــي را بســازد» 
به دســت مي دهد و وصفِ دیگر هنرها و فهرستي 
از لیاقت هاي خود که به قــول دولت آبادي «هیچ 
کم نگذاشــت» در این باب و ســرآخر گفت که نزد 
رئیس جمهــور خاتمــي آبرویــي دارد و این کار را 
خواهد کرد. «حتي خواســت که دست نوشته ها را 
بدهــم آن جا صحافي و آماده بکنند که نیازي نبود 
زیرا صحافي شــده بود». بعد اشخاصي از آن نهاد 
فرهنگي بــه خانه دولت آبــادي مي آیند تا «اصل 
جنس» را رؤیــت کنند و دولت آبــادي بعد از این 
آمدوشــدها و مراســم اداري نامه اي مي نویسد به 
ریاســت مربوطه تا ماجرا صورت اداري و اجرائي 
بگیرد. جوابِ نامه ســال بعد مي رســد به امضاي 
«پنج روشنفکر بسیار موجه» که ما پنجاه سال بعد 

از مرگ نویسنده دست نوشــته هایش را مي خریم. 
«به خــود مي گویــم تو پنجــاه ســال تأخیر فوت 
داري!». محمــود دولت آبادي به طعــن و مطایبه 
مي نویســد آن پنج تن هم یك لحظه نیندیشیده اند 
که خود حضــرات هم پنجاه ســال دیگــر بخواه 
نابخــواه رفته انــد. دولت آبادي کــه چندین دهه 
سانســور کتاب هایش را تاب آورده اســت، این بار 
هــم از پا نمي نشــیند و به رئیس مرکــز فرهنگي 
دیگري «هم شأن مؤسسه پیشــین» رجوع مي کند 
که البته از رئیس قبلي کمتر تعارفي بوده اســت. 
باز روالِ اداري و حضور کارمندان و سیاهه برداري 
از کتاب ها کــه دولت آبادي مي گوید من قصد اهدا 
دارم، نیازي به فهرست برداري نیست، بیایید ببرید، 
اگر جاي مناسب داشتم به صرافت خلاص شدن از 
حجم این کتاب ها نیفتاده بودم... این بار هم پاسخ 
مي آید ما هم جا نداریم و ماجرا به همین جا ختم 
مي شود! دولت آبادي البته بعدها هم چندباري به 
فکر ســپردن کتاب ها و دست  نوشته هایش مي افتد 
اما بــار دیگر به شکســتي تلخ تر منجر مي شــود: 
نهادي با پشــتوانه مالي و اعتبــارِ فرهنگي پا پیش 
مي گذارد تا تمــامِ دارایي نویســنده را خریداري و 
در مــوزه اي نگــه داري کند و به نمایــش بگذارد 
اما دولت آبادي که متوجه مي شــود مســئله موزه 
منتفي اســت و احتمــالا این نهاد هــم در انتظار 
اســت تا ســالیاني بعــد از او که  ماترکــش قدر و 
قیمت بیشــتر پیدا کند، در حــراج و مزایده اي آنها 
را به فروش برساند، پا پس مي کشد و قرار را برهم 
مي زنــد. روایتِ محمــود دولت آبادي، نویســنده 
مطــرحِ معاصر ما، از اهدا و فروش داشــته هایش 
بیــش از هر چیــز از غیاب سیاســت فرهنگي خبر 
مي دهد کــه هیچ دغدغه میــراثِ فرهنگي ندارد. 
در ایــن اوضاع، حتي باور آن که مرگِ نویســنده اي 
دست نوشــته ها و ماتركِ او را به قیمت برســاند و 
به صدر بنشــاند هم خطاست. نمونه اش آن چه از 
نیما، مهم ترین شاعر مدرن ما برجا ماند و سالیاني 
در گوني در فرهنگســتان ماند و تنها یکي دو سال 
اســت که کساني به استنساخ آن ها برآمدند آن هم 
در شــرایطی که بر ســر فروش آن میان این نهاد و 
وارثان جدلي شــکل گرفته اســت. یا دست خط ها 
و به جامانده هاي هوشــنگ گلشــیري کــه آن قدر 
ماند تا ســرانجام به دانشگاه اســتنفورد اهدا شد 
و از وطنــش بیرون رفت. دولت آبــادي هم با این 
تجربیات مي  گویــد: «هم چنان زیر بــار ثروت هایم 
دارم خناق مي گیرم و قانع مي شــوم که نه؛ از گیر 

گذشته ي خود نمي توان رها شد!».
امــا «عبور از خــود» جز حکایت ایــن تجربیات، 
روایت هــاي خواندني دیگر هــم دارد. دولت آبادي 
مي گوید «عبــور از خود، کتابِ کم صفحه اي اســت 
که به خودم، زندگيِ خودمان مربوط مي شود. کمي 
درباره اشــخاص اســت و درباره دوره زنــدان و نیز، 
درباره موقعیت که در این سالیان چه الطافي به من 
شد! همان طور که نوشته ام یك از هزار گفتن است». 

ادامه در صفحه  ۴

CFT  گزارش «شرق» از  راهکار  ی برای تعیین  تکلیف   لوایح  پالرمو   و
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۲ روز  پس از  انتقادات تند شهردار  اسبق رخ داد


